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وا سید کی ور کلامساسراقام ای له یی اه 


فتی ۱ الرحمن الرحیم کتابی که پیش روی شما است. سخنان گرانمایه 
حضرت پیامبر اکرم, خاتم انبیاصلی الله علیه وآله خطاب به ابی ذر غفاری 
رضوان اللّه تعالی علية می باشد. وی یکی از اضحاب با وفا و پابرجای آن 
بزرگوار بوده است - که چکم و مواعظ سودمند و پند و اندرزهای بسیار 
مفید برای همه مسلمان در آن نهفته است, مجددا با ترجمه اش چاپ می 
شود. در این ترجمه از ز کتاب عین الحیاه مرحوم علامه مجلسی قدس سره؛ 
و از ترجمه دانشمند گرامی جناب مستطاب آقای تجلیل تبریزی «زیده 
عژه» کمک گرفته ام و اصل عربی این حدیث را به جهت صحت متن و 
مصونیت از اشتباه و غلط با چند کتاب از کتب معتبره علمای سلف و بزرگ 
شیعه امامیه اثنا عشریه تطبیق و تصحیح نمودم و در موارد اختلاف در تعبیر 
عبارات اصل حدیث در این چند کتاب. نسخه بدل 


را مابین دو پرانتز ذکر کرده ام ولی در ترجمه حدیث, جمله ها و کلماتی که 
ما بین دو پرانتز قرار گرفته است غالبا برای توضیح است. 


امید است که این جزوه مورد استفاده عموم ممنین و اهل دین و پیروان 
سیدالمرسلین و امه معصومین علیهم السلام واقع گردد همه ان ار بهره 
های معنوی دضایت و اخروی بر کشنده ان-شاء الله تعالی: 


لا زم یه تذکر است که نجزیه این کلام نورانی که در ضمن 147 شماره 
ارائه گردیده از بپعضصی نویسندگان است و مستند به اصل حدبت لمی 
باشد. 


1۱ 


مرحوم شیخ طوسی در کتاب (امالی) جلد دوم چاپ نجف صفحه 138 - 
2 و مرحوم شیخ طبرسی در کتاب (مکارم الاخلاق) چاپ بیروت صفحه 
155 - 471, باب 2 فصل 3 و مرحوم ورام نن ابی فراس در کتاب 
(مجموعه ورام) چاپ ایران قم سال 1375, صفحه 273 - 284 و مرحوم 
مجلسی در کتاب (بحارالانوار) چاپ ایران جلد 77. صفحه 74 - 91, باب 
4 حدیتث 63 و در کتاب (عین الحیاه) (که همه اش از اوّل تا آخر شرح 
همین حدیث ابی ذر است) همه این بزرگان در اپن کتاب های خود مسندا و 
مجموعه ورام مرسلاً از ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه روایت کرده 
اند که ابوذر گفت: من داخل شدم در اوائل یک روز در مسجد, پس به جز 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و علی علیه السلام که در کنار آن حضرت 
بودنده هیچ کس دیگری را در آنجا ندیدم. پس من خلوت مسجد را مغتنم 
شمردم و عرض کردم: يا رسول اا ا نا و مادرم 
فدای تو باد, سفارشی به من بفرمایید 


که خدا مرا , به آن سفارش نفع رساند. 


تنین آن حضرت فرمودند: (مطالبی را که ترجمه ظاهرش چنین است) (تو 
را سفارش خواهم کرد) و چه بسیار گرامی و پسندیده ای تو در نزد ما ای 
ابوذر ز تو از ما اهل بیت می باشی و همانا که من تو را به دستور و پندی 
(عظیم) سفارش مي کنم پس تو آن را (در فکر و عمل خود) حفظ کن 
(نگهداری نما) که آن جامع (دربردارنده) همه راه های خیر (و خوبی و 
نجات است) پس اکر تو ان را (در ذهن و در کار خود) حفظ کنی و (بدان 
عمل نمایی) برایت بهره ای عظیم (از رحمت الهی خیر و دنیا و اخرت) 
خواهد بود. 


1 
3 ۳ ‌ِ 0 بر ۳ ۳1 5 من ۳ 
با باق ! اعتدالله کانی ترام قان کن لاتر ام فانة براک. 


ای ابوذر ! خدا را چنان بندگی کن که گویا او را می بینی. پس اگر تو او را 


نمی بینی او تو را می بیند. 


د 


بدان ای ابوذر! که خدای ریز و نز ی اهل بیت مرا در میان امت من 
بمانند کشتی نوح گردانیده است, هرکس در آن سوار شد از هلاکت رٍست 
و هرکس از آن روی بگردانید غرق گشت. همچنین مانند درب حطه در 
عیان بتی آشتر افیل که ار کسی از آن مارم شد او عذاب خدا آنهن: مد 
۹ ت‌. 


3 
2 9 ِ "۳ 9 . 
يا آبادر ! احقظ ما آوصیک به تک سَعیدا فی الدئیا و الاخزه 
6 وب بد ۲ ۳ ِ 1 لا تنل 1 
يا َبادرٌُ ! نِعمتان مَعْبُونْ فیهما کنیژ من الثاس, آلصَحَة و الفراع. 


ای ابوذر! پندهای مرا نگهداری (و مراعات) کن تا در دو جهان سعادتمند 
گردی, ای ابوذر ! بسیاری از مردم در مورد دو نعمت مغبون هستند (از ان 
قدردانی و استفاده خوب نمی کنند) تندرستی و فراغت بال. 


4 


یا آبار! تیم مسا قبل حَمُس, شبانک قَبْلَ هریک. و تک بل شفک 
۷ 0 < 9 2 ص( ‏ 2 0 اجب چپ کر ص ۳ 0 9 
و غناک قبل ففري و فراعک قبل شغلک و خیوتک قبل مَوّنک. 


ای ابوذر ! پیش از آن که پنج چیز به تو روی اورد. پنج چیز را غنیمت شمار 
(از ان ها استفاده شایسته کن): جوانی را پیش از پیری. تندرستی را پیش 
از بیماری, توانگری را پیش از پریشانی, فراغت را پیش از گرفتاری و 
زندگی را پیش از مرگ. 


3 


با آباتر ‏ یاک و السَویف یاملک, وک پیومک و لیشت یما ِ ان 
ی فک فی اعد کما کل فی الوم و ان لخ بکه عد لک لَم تندم 
قرّطت فی الیوم. 


ای ابوذر ! مبادا به درازی (و طول) آرزو, کارهای شایسته را به تأخیر 
افکنی, زیرا که تو اکنون همین امروز را داری. نه ما بعد آن راء پس اگر 
فردایی داشتی در آن نیز به مانند امروز باش: و اگر فردایی برایت نبود 
پشیمانی امروز را نخواهی برد که در ان کوتاهی 0 ای. 


3 ۳ ۳ 9 2 9 ع‌ِ 5 22 ‌ِ 
با آبادر کم من تفیل نوما استکماه و متطر غدا لاعف 


ای ابوذر ! چه فراوانند کسانی که صبح را به شام نمی رسانند و چه فراوان 
کسانی که به انتظار فردا هستند ولی به آن مس رن 


6 
مر ۳ ۳ ه‌ِ مر ِ_ 
یا آباتر !َو تظَرّت اٍلی الاجَلِ و قسیره لا بُقَصْت الاملَ و عُرُوَه 


ای ابوذر ! اگر به اجل نگری و ببینی که به سویت می آید هر آینه آرزوها و 


7 


تس 


۶ 


پا آبادر ! کن گاتک فی الّیا ریب او کعابر سَبیل و عُة تفْسَک من أصحاب 
الفبُور. 


ای ابوذر ! در جهان چنان زی که در دیار غربت به سر می بری, یا مانند 
زهگدری,باش و خود را از آن کروهی نشمار کهبه زیر خاک ارهیده اند 


8 


9 ۰ آه ِ رن 
۲ 5 ات ۱13 
تک قَبِل شقمک و من چیونک قتز عون ری 


ره ر سست< ت" و ه 
2 ۳ 9 من 


ای ابوذر ! قنحافی که و کردی به خویشتن نوید شامگاه مده و هنگامی 
که به شام رسیدی صبح گاه فردا را به خویش بازگویی منماء , (هم اکنون) 
از تندرستی خود پیش از آن که دچار بیماری شوی و از زندگی خویش پیش 
از از که ری که را فوبایت (برای. اخرت و دینت) بغزم بیرق کن* ۶ بر | خه 
نمی دانی فردا بر تو چه نام نهاده خواهد شد, (زنده يا مرده). 


3 ِ 3 "۳ 5 ۳ _ 9 ۳ ۳ ِِ_9 5 سل 
یا آبادر ! لاک آن ثدرکک السَرعة علد العترو قلا ثفال الْعْرهْ ولا تمَکن من 
ِ مه مس ۳ ۳ س 0 1 
الرَجْعَه و لا یحمَذک من خلفت یما ترکت و لا یغذژک مَن تَقدمْ غلیه یما 
اشتغعلت به. 


ای ابوذر ! مبادا ناگهان هرک نو را در حال لغزش و گناه دریابد._پس لغزش 
و کنام اقاله و خبران تشوو و توانایی با کشت وا شاسد ‏ ان کین که 
اندوخته تو برای او مانده تو را سپاسگزاری نکند و آن کس که به سوی او 
می روی تو را که برای اشتغالات مادی و گرد اوردن مال از ادای وظیفه 


نسبت به او بازمانده ای معذور ندارد. 


10 
با آبادر ! ما رآیث گالثار نام هارئها ‏ لامثلّ الَْتَّه نام طالبُه. 


ای ابوذر ! چیزی ندیدم مانند آتش دوزخ که فرار کننده از آن به خواب رفته 
باشد و نه مانند بهشت که خواهان ان به خواب رفته باشد. 


11 
جِ_ ی یر ت ۳ 
پا اباذر ! کن عَلی غمرک اشح عّلی دژهمک و دینارک. 


ای ابوذر ! بر عمر خود بخیل تر از درهم و دینارت باش. (عمر عزیزت را به 
گناه و کارهای بیهوده صرف منما). 


ای ابوذر ! آیا هیچ یک از شما جز این انتظار می برد. که ثروت و مالی که 
به طغیان انجامد به دست اورد و يا فقر و پریشانی که موجب فراموشی 
خدا گردد و یا بیماری که جان او را تباه سازد يا پیری که او را از کار و 
فعالیت باز دارد و يا مرگ که شتابان در رسد و يا دجال (فتنه انگیز) که 
شری پنهان است و یا رسیدن هنگام رستاخیز که انتظارش می رود و آن 
وقت ترسناک تر و تلخ تر است. 


یا آبادر !ان شَرّ الّاس منزلة عِلْد الله یوم القیامه عالمْ لیقع بعلمه و مَن 
طلّبِ یلها لیضرف به جوم الثاس الیه لَمْ یجدٌ ریخ الجَتّهٍ. يا آبادر ! من 
ابتغی العلم لیحْدَء به الثاس لَمْ یج ریخ الجَتّه 

با با ! اذا سَیْلت عَن علم لاتقلَمْة قَُل لا آعلَمَُ تنج و هت 
الثاس یما لاعلق لک تنج من عذاب الله یوم القیامه 

یا أبادرٌ بل فقم من آمّل الْجَتَهٍ الی قَوّم من هل ال رٍ قیمُولون: ما أحَلِکم 
الثار؟ و قد دَحلنا اجه بقصل تأریم تفلیمکم عیقولون» انا کت جاند. 


بالخیر و لا تَفْعلَة 


ای ابوذر! همانا بدترین مردم از جهت ارزش و منزلت پیش پروردکار عالم 
در روز قیامت دانشمندی است که از دانش او بهره برده نمی شود و هر 
کس طلب کند علم(دین) را که توجه مردم را به سوی خویش جلب کند, 
بوی بهشت به او نرسد. (ای 


اتودو اهر کسرن داتن افیا با ان رهم زا تفر‌بید بو مشت یف اه کرسه: 


ای ابوذر ! هرگاه از نو چیزی 7 که نمی دانی پس (به ندانستن آن 
اعتراف کن) بگو نمی دانم تا از گرفتاری و عقوبت آن برهی, و به آنچه 
نمی دانی فتوی مده تا از عذاب خدای در روز رستاخیز رهایی اتف 


ای ابوذر ! (روز قیامت) گروهی از اهل بهشت به سوی گروهی از اهل 
دوز خ سرکشی می کنند. پس می پرسند: به چه علت شما در انش افتاده 
اید؟ در حالی که ما به برکت تعلیم و تربیت شما به بهشت رسیده ایم؟ 
پس در جواب گویند: ما دیگران را ؛ به کار خیر و اعمال شایسته دستور می 
دادیم ولی حور از به کار بستن آن کار می کردیم (و به آن کارهای 
خیری که دیگران را امر می کردیم. عمل نمی کردیم.) 


14 


سس 


با ار اي خفوق الله جل ناژ آعْظَم من آن یقوم با الْعباة. و ان نِعمَة 
کت من آن ثخص تا الییای لک آعسا اس و اصتها با 


ای ابوذر ! ! حقوق خداوند «جل ثنائه» 9 تر از آن است که بندگان بتوانند 

به آن حقوق قیام نمایند و همانا نعمت های او بیشتر از آن است که بندگان 
تما رتش آن توانا باشند, ولی شما با توبه داخل شامگاه شوید و هر صبح 
(به. نشوی: آو) نویه کشد(به تحضیر کویش عفراف:نماییو) 


15 


یا آبار !اک فی مَمٌَ الیل و التهار رٍ فی اجال مََفُوضَهٍ و آغمال محفوظه و 
الموَثْ یاتی بَْتَة و من برغ خیراً یوشک ان یحضَد خیرا و مَنْ : ترو ۶ شَرّ 


پوشک ان بعضد تدامه ولکل زارع ما ررع. 


ای ابوذر ! همانا تو در عبور گاه شب و روز قرار گرفته ای, در مذت های 
کوتاه, و اعمالی که ضبط و نگهداری می شوند, و هرک تاکهان هی آید و 
هرکس تخم نیکی کاشت به زودی از آن خیر و سعادت درو خواهد کرد و 
هرکس تخم شر و بدکاری کاشت جز ندامت از آن درو نخواهد نمود 
بُرزگر آن درو خواهد کرد که کاشته است. 


تتتتق عطی ۶ بخطاه و لایژرک حریص ما لَمّ در له و من آغطی 
اعطاه و من هقی شرا ال وقاه 

و طمعکار به انچه که برای وی مقدر نشده نمی رسد و هرکس به خیری 
رسد پس خدا به او عطا فرموده و هرکس از شری نگهداری شده خدا او 


را نکهداری کوج است. 
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۲ 9 7 ِ صا 9 ون ۳ 
ِ آبادر ! شون ساده ۵ و5 الفتماء قاده و مُجال هه زیاده ان المَمنَ لیری 
‌ | ۳ و ل 

نبة َئَهْ تخت ضَحْرو یخاف آن تقع عَلیه و ان الکافر لیری دَئبة نله باب 
هر ی انفه: 


ای ابوذر ! پرهیزکاران بزرگوارانند و فقها پیشوایانند و همنشینی با آنان 
هفخب زیادی (علم و فضیلت است), اانسان با اتمان کاخ خود ,را چنان با 
اهمیت مي نگرد به مانند آن که زیر تخته سنگی قرارگرفته که بیم دارد بر 
وی فرود آید, ولی انسان کافر و خدانشناس به گناه چنان می نگرد که گویا 
مگسی بر روی بینی او درگذر است. 
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ان 


بعی) 
۳ ۱ 


+ اللة تبارکٍ و تعالی اذا آراة یب خیرا جَقَلّ الذئوب تین عیتیه 
نم عَلیه تقیلا و بیلاً و اذا اراد بعَبد سرا اتساه دوب 


۱۱ 
جح 

| مس 2ج 
تس 


ِ 


"1 اصا 


ای ابوذر ! خدای (تبارک و تعالی) به هر بنده ای اراده خیر و سعادت داشته 
باشد گناهان را نصب العینش ساخته و نافرمانی و گناه را در نظر او 
سنگین و دشوار می سازد و هرگاه به بنده ای (در اثر نیات واعمال بدش) 


اراده بدی و بدبختی نموده باشد گناهان او را از خاطرش فراموش می 
سازد. 


19 
یا آبادر ! لاْظَرٌْ الی صقر الْحَطِیتّه ولکن الظَرٌ الی من عضیت. 
اق آنوژن ابه کفحکی کباوتنی لکم سر کداعه کسی با تآفرعانی رده ای 


3 ۳ نج 9 9 ه ۳ ءِ 2 هِِ_ ۳ ۰ ۳ 
پا ابادر ! أنْ تفس المَوّمن اد ارتکاضا من الحطیته من العصفور چین 


ای ابوذر! اضطراب جان و دل انسان با ایمان برای گناه شدیدتر از 
اضطراب دل گنجشکی است هنگام به دام افتادن. 


21 
یا آبادر ! من واقق فوله فقلة قذیک الّذٍی آصاب حَظَه و من خالف وله 


فعلة قائما یوخ تفسَة ه 


ای ابوذر ! هر آن کس که کردارش با گفتارش مطابقت کند بهره خود را (از 
سعادت) دریافت نموده و هر آن کس که کردارش مخالف گفتارش باشد 
جز این نیست که (هنگام پاداش) خویشتن را سرزنش خواهد کرد 


22 
۳ . 
پا آبادّر ! الرَّجُل لیحْرَمْ رِرَقة بالئب بصیبَة 


برایش مقرر شده) محروم می گردد. 


23 


۳ ت 1 ۳ ۳ 4 ۳ ت 
یا آبادر ! دَعٌ ما لست مه فی شی ء و لا نطو فیما لا یعنیک و اخْرّنْ لساتک 
۳ 0 ماس 
کماتَحرَن وَرقک. 


ای ابوذر ! هرچه را که در آن تو را بهره نیست و به هیچ وجه به تو مربوط 
نمی شود ترک کن و به سخنی که فایده به حال تو ندارد لب مکشا و زبان 
خود را مانند پول خود که در حفظ ان می کوشی نگهداری نما. 


24 


یا آبادر | ان ال جل تناوة لیخِل وم قوماً له قیقطييم علی یملوا و وق 
قوماً فی الدرجات الْغْلی قلذا تطَرُوا !هم عَرقوم, فیفولون رین اخواثنا کت 


عم فی الذیا قیع قسلَْمٌ علینا, قیقال قبهات, قیهات, عم کائوا بخوغون 
چین تَشْبَعُون و یظْعَئُون چین تژوون و یقومون چین تنأمون و بشحَضون 
جین تَحْفَصُونَ. 


ای ابوذر ! خدای (جل ثنائه) گروهی را به بهشت می برد پس چندان به آنان 
(نعمت) عطا می فرماید که خسته می شوند, و در فوق آنان گروهی 
دیگری هستند که در پایه های بالاترند, چون به آن ها می نگرند آنان را می 
شناسند پس می گویند: پروردگارا! اینان همان تا 
دنیا با هم بودیم (زندگی می کردیم) پس چرا آنان را بر ما برتری داده ای؟ 
در پاسخ گفته می شود: هیهات هیهات, آن گاه که شما سیر بودید آنان 
گرسنگی می کشیدند, آن گاه که سیراب_ بوديد. آنان: تشتحی. می. بر دند 
(روزه داشته) آن گاه که شما خواب بودید آنان ایستاده (به نماز مشغول) 
بودند, آن گاه که شما به استراحت می پرداختید آنان برای خدا (از جا بلند 
می شدند) تیرو میت تا ند 


ای ابوذر ! خدای عزوجل نما را نور دیده من قرار داده و آن را چنان 
محبوب من ساخته است که گرسنه, غذا را و تشنه, آب را دوست می 
دارد. البته گرسنه مقداری از غذا را می خورد سیر می گردد, تشنه نیز 
قدری که آب می نوشد سیراب می گردد. ولی من از نماز سیر نمی شوم. 


یا با ! ان ال تعالی بَعت عیسی بُن مَتيم علیه السلام بالرَهبانیه و بت 
بالْحبقه مفخه وچ ۶ حَبّبٍ ای اللساء و الطیت و جَعلَ فی الصْلوه و فرع غینی. 


ای ابوذر ! خدای متعالی. عیسی علیه السلام را به رهبانیت مبعوت داشته و 
من به دین پاک و اسان برانگيخته شده ام و خوشبویی و زندگی با زن را به 
من محبوب ساخته و نور چشم مرا در نماز قرار داده است. 


27 


با اد ! آیما رَجُل_تطَوّع فی کل" , یوم و یله ائنتی سره رَکقة سوی 
کوب کان لَ فا واجتا تیث فی الحَنَ. 


ای ابوذر | هر مردی که در شبانه روز فزون تر از نمازهای واجب دوازده 
زکفت تهاز بحرار رخف تات او در برابز آن: خانه ای دز بهشت خواهد بود: 


(شاند مناد از آنن رده رکفت خافله عفاه با باه شتا رقم و و 
رکعت شمرده می شود). 


28 


با آبادر ! الک ما ذُتٍ ی الطلوه قاتک شتغ بات القلک الجتار و من یک 
قرع باب الْمَلِک یتح 


ای ابوذر ! تا آن گاه که تو در حال نمازی, به کوبیدن در پادشاه جبار پرداخته 
ای و هر آن کس که در خانه پادشاه را زیاد بکوبد بالاخره به روی او باز می 
کوردد (یکی از صفات خدای متعال, جبار است که به معنای: تقر کواره 
فرمانفرما و مصلح امور نیز آمده است.) 


ای ابوذر ! انسان با ایمان هرگاه که به نماز می ایستد رحمت پروردگار 
عالم تا عرش بر او احاطه کند و فرشته ای بر او کماشته می شود که ندا 
می کند فرزند آدم اگر می دانستی که در نماز چه نصیب تو می گردد و با 
چه کسی سخن می گویی هرگز از آن باز نمی ایستادی. 


30 


با آباذر طُویی لاضحاب الالویه یوم القیامه یحملوتها قَیسْیعون الّاسَ الی 
الْجتّه, آلا هُمْ السَابون الی القساجد بالأسحار و غیر الاسحار. 


ای ابوذر ! خوشا به حال آنان که در روز رستأخیز علمدار و پرچمدارند, 
پرچم را پیشاپیش مردم گرفته و بر آنان در رفتن به بهشت پیشی می 
گیرند, آنان همان افرادی هستند که سحرگاهان و سایر اوقات به مسجدها 


31 


ِ 
۶ 


5 ت ۳ ۳۹ 9 ت 
یای اباذر ! الطَلوغ عماذ الدین 5 اللسان, ان 5 الطَدَفة تقخوا الحَطیتَه و 
اسان کب و الوم ختة من الثار و اسان کنر و الجهاة تباث و اسان 


ای ابوذر ! نماز ستون دین است, و (آنچه از یاد خدا به) زبان (می آید) 
بزرگ تر است ! صدفقه گناهان را می زداید, و (گفتاری که با) زبان (به 
مردم سود بخشد از صدقه) بزرگ تر است. روزه سبری است در مقابل 
با) زبان (مثل امر به معروف و ... از نظر شرافت) بزرگ تر است. 


ای ابوذر ! بلندی درجه در بهشت بر بالای درجه دیگر و فاصله آن دو مانند 
فاصله ما بین زمین تا آسمان است, انسان بهشتی به بالا می نگرد, پیش 
دیدگان وی پرتوی از نور چنان برق می زند که نزدیک است آن نور, دیدگان 
او را نابینا سازد, می پرسد: این چه نوری است؟ پاسخ می گویند: این نور 
برادر تو فلانی است., می گوید: فلان برادرم؟ ما همگی در دنیا کارهای خدا 
پسندگانه می نمودیم, چگونه او برتری بر من جسته است این چنین؟ می 
گویند: او در کردار نیک بر تو برتری داشت, آن گاه رضا و خشنودی 0 
او نهاده می شود تا خرسند گردد. 


يا آباثر! آلذئیا سجن الْمُوین_و جلَه الکافر و ما طخ فیها مُوْمنْ ال حزینا 

قکیف لایخرن و قَذ او عَدة ال جلْ تناو ان وارذ جهن و لَم يدة أَه صادژ 

عنهاء و لین امراضا و مٌصیباتِ و امُورا تفیظة و لیظلمَنّ فلا ببتَرّ ببتفی 

تواباً من له تعالی قما یزال فیها حزینا حلی یفارقها, قلذا قازقها فص ی 
۱ 


اش اس ساسا اسان سا ان سس سای اسان کافر امه 
ایا و و ی 


خدایش (جل ثنائه) خبر داده است که انسان در دوزخ فرود خواهد امد ول 
بیرون آمدنش را به به آو, وعده (حتمی) نداده است .(4) (و دی این که) با 
بیماری ها و گرفتاری ها و پیشامدها و ناگواری هایی حتماً مواجه می گردد 
از ۱۳ ۱ 2۷۳ (به علت صبر بر 
مصیت ها) از خدای متعال طالب ثواب است. و همیشه در این جهان 
اندوهگین است ۳ از آن جدا| شود ی رود ولی آن گاه که از جهان 
بیرون شتافت, به سوی راحتی و کرامت (خدای مهربان) سرازیر و وارد 


می. کرد 


34 
3 نن ِ 9 
یا آبادر ! ما عیداللة علی مثّلٍ طول الْحْرُن. 
ای ابوذر ! خدای جهان هیچگاه بمانند درازی اندوه عبادت نشده است (بنده 
ای که همواره از انش عذاب خدا| ترسان بوده, و برای خدا مدت های 


طولانی در برابر ناملایمات, صبر ورزیده و برای دوری از مقامات معنوی 
محزون است. از همه فزون تر خدا را بندگی کرده است.) 


رم 


9 ۳ 3 ع‌ ۰« 9 
ا آبادر! 2 من آوتب من,اّم ما ابتکیه لحقیق نیون ات ات ها لا 
تفه لام ال عروجل یقت العلماء فقال: «اِنَ الذین آوئوا العلم من قبله 
|۱5 یتلی عَلیهة بخرُون لقن سُجْدا ویفولون سَتُحان رما لِنْ کان ود ره 


لَمفَعُولا ویخرّون للاقان کون وَيزيدْهم خشوعأً».(5) 


علمی بدو داده شده که او را ثمر نمی بخشد؛ زیرا خداوند عزوجل در 
قران کریم علما را چنین توصیف فرموده است: 


«آنان که پیش از بعثت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله یا قبل از نزول 
قرآن به آن ها دانش داده شده فتحافی» که قرآن بر آنان خوانده می شود 
به حالت سجده به رو می افتند ورضی: کونتا پاک است پروردگار ماء وعده 
های او انجام خواهد یافت و آنان به رو می افتند و می گریند و خشوع 
دلشان بیشتر می گردد.» 


36 


پا آبادر ! مر اپشتطاع آن یبکی لین و من لَمْ یستطغ قلیشر قَلبة الخَرّتَ 5 
لیتباک. از ج الْقَلت القاسی تقد ماه ولگ لا ور 


ای ابوذر ! هرکس می تواند (از ترس خدای توانا) بگرید پس باید بگرید و 
هرکس نمی تواند «لااقل» دل خود را به اندوه اشنا سازد و به صورت 
گریه وا دارد؛ زیرا دل با قساوت. از خدا دور است ولی آنان درک این 


#7 


پا آبار یفولْ ال تباتزک و تعالی لا 
آقتین ی قاذا فی الصا أحَمْنْة حَفنه بو 


قمع علی قتد قوقین و مغ له 
القیامه و اذا خافنی فی الدنیا امَتنَهٌ 


ک 


ای ابوذر ! خدای تبارک و تعالی می فرماید: من بر بنده دو ترس را جمع 
نمی کنم و دو ایمنی را نیز جمع نمی نمایم, اگر او در اين جهان از من 
ایمن بود (و هیچ نترسید) در جهان دیگر او را خواهم ترسانید, ولی اکُر در 
این جهان از من ترسناک بود روز رستاخیز او را ایمن خواهم ساخت. 


38 


یا آبادر ! لو أنّ رَجْلا کان له کعمل سبهین تبیا لأَحْتَقَرَهُ و خشی آن لاینْجو من 
سر یوم القیامه. 


ای ابوذر ! اگر مردی به قدر هفتاد پیامبر اعمال نیک داشته باشد می باید 
ان را ناچیز شمارد و بترسد از شر روز قیامت نجات نیابد. 


که 


یا باد! ان اعد لیعَرَض علیه دوب یوم القياقه قیقول: آما نی کت 
مشففقا قیقر لذ. 


ای ابوذر ! گناهان بنده (با ایمان) در روز قیامت به او ارائه می شود ینس 
می گوید: در دنیا هن ترسان بودم. در نتیچه گناهانش آمرزیده. و بخشیدم 


فت. کزدد. 


أُ الرَجْلَ یل ا 9 لحسته قیتکل علیها و عمَلْ المُحقرات حثی یی 


- 


۱ 
ه عطبان و آن الرَجْل لیغمل السَیبه قبفرق منها قیأتی اللة 


ای ابوذر ! ! مردی کاری نیک انجام می دهد و به اتکال و اعتماد بو ان کار 
خوب, گناهانی کوچک مرتکب می گردد [و در برایر کردار نیک خویش گناه 
را سهل می انگارد) چنین کسی هنگامی که پیش خدا می رود او بر وی 
خشمگین است, مردی نیز گناه و کار بد مرتکب می گردد ولی از عقوبت 
آن هراسان است, چنین کسی در روز قیامت با خاطر آسوده بر خدای 
عزوجل وارد می شود. 


11 
ِ ۳ ت 0 نآ ِِ- ۳ - 
پا آبادر ! ان العید لیزْنتِ الذئب قیوَجْل به الجحنّه. 
(ر » ! یی ب 
وه ِ بید اش 2 تا 3 1 
ققلثْ: و کیف ذلک بابی آئت و آَمّی يا رَشول الله؟ 


فا صلی الله علیه وآله: کون دک الیت :یه تایبا من فان لین 
عوجَل عبی بوخْل الْحَنَة. 


[۱ 


فرمود: گناه را نصب العین خود قرار می دهد و همواره از آن توبه و فرار 
نموده و به خدا پناه می برد تا آن گاه که به بهشت در می آید. 


42 


۳ بر لسن ی من دب تیتة ,وق ما بَغد لوب و العاجژ من ابع 


اک ار فان کم کناست کی است که بو اتف ور 
بپردازد و برای زندگی بعد از مرگ دست به کار شود و انسان ناتوان (که 
زیرکی ندارد) کسی است که به دنبال نفسش و خواهش های او برود و با 
آن حال از خدای عزوجل آرزوهایی داشته باشد. 


23 


۳ کی مه 5 وور 9 9 
یا آبادّر ! ان ول شی ء یرَقَعٌ من هذو الامّه الاماتة و الحْشوغ حَثّی لایکاد 


ی 


ری خاشع. 


ای ابوذر ! نخستین چیزی که از ات من برداشته می شود (صفت) امانت و 
خشوع است., تا انجا که نزدیک است فردی با خشوع دیده نشود. 


14 


یا آبادر! والذٍی تفن مد بیده و 1 الّیا کاتث تغدل عثدالله جناع 
بعوضه او باب ما سَقی الکافر مها شَر بَهٌ من ماء. 


ای ابوذر ! سوگند به خدایی که جان محمدصلی الله علیه وآله در دست 
اوست ! اگر دنیا پیش خدا به قدر پر پشه يا مگسی ارزش داشت به انسان 
کافر حتی یک شربت اب از ان (دنیا) نمی داد. 


ای ابوذر ! دنیا و آنچه در آن است لعنت شده؛ مگر آنچه به وسیله آن 
تحصیل رضای الهی گردد(7) و پیش پروردگار تعالی چیزی مبغوض تر از 
دنیا نیست, آن را بيافرید سیس از ان اعراض فرمود و دیده رحمت ات ان 
تا قیام قیامت ببرید و به سوی آن نظر نخواهد فرمود و هیچ چیزی در پیش 
او محبوب تر از ایمان به خدا و دوری جستن از محژمات و گناهان نیست. 


6 


با آباتر! ان ال بتباتزک و تعالي أَوْحی الی آچی عیسی یا عیسی لاح 
الْلیا قانّی لسشث حبهاء وا الاجرة اّما هی دار المعاد. 


ای ابوذر ! خدای تبارک و تعالی به برادرم عیسی وحی فر مود: ای عیسی ! 
دنیا را دوست مدار زیرا من آن را دوست ندارم و اخرت را دوست بدار, 
زیرا که فقط همانجا خانه بازگشت است. 


47 


با ابات اوق آبانن باقن ال تا غلی لها ء فقال ییا م۱ 
هذو حَزایْن الصا و لابْفْضک من خظک علد بک. 


قفْلْثْ: خییبی < جبرَئیل لا حاجّة لی فیها؛ اذا شَبعثٌ شَکرّت زبی و اذا جُعَت 
۳-۳ 


ای ابوذر ! همانا جبرئیل گنج های جهان را بر آستری رنگارنگ پیش من آورد 
پس به من گفت: ان ۱ ها اي (بگیر و بدان) که 
چیزی از نصیب تو را پیش پروردگارت نخواهد کاست. 


شدم خدا را سیاس می گویم و هرگاه گرسنه شدم از او سوال می کنم. 


48 


ِ- 


یا آبادر ! ان ال عرَوجلَ ادا آراة عبّدٍ خیرا هه فی الذین و رَد فی الدی 
بَصَرَهٌ بغیوب تفسه. 


ای ابوذر ! خدای عزوجل هرگاه خیر کسی را بخواهد او را در دین فقیه (و 
دانا) می سازد و در دنیا زاهد می گرداند و او را به عیب های خویش بینا 
می سازد. 


49 


پا آباتر ! ما هد عَلذ هی الئیا لا نت (8) له له فی قلیه ملق با 
لساتة 5 71 بصضره یوب الا 5 دائها و دوائها 5 خرجهة ما الی 
دارالسّلام. 


ای ابوذر ! بنده ای در دنیا زهد نورزید مگر اين که خدا حکمت را در دلش 
رویاند (يا در قلب او جایگزین می کند) و زبانش را به آن گویا ساخته و او 
را به عیب های دنیا, دردها و دواهای آم سا ه اس کر ایدم و اه سالم 
از دنیا به سوی بهشت بیرون می برد. 


و ۲ 1 ۲ و  ٍِ‏ م2 ویر 6 ۳ ی . 
پا اپاذر ! |ذا رایت اخاک هد وی الدنیا فاستمع منة یه یلقی الیک 
الَجکمة. 
فلثْ: یا رَشول اللّه مَن آَرقَذ التّاس؟ 

سول ه من از هد س‌‌ 

5 مه ۳ 4 9 سم 

فال ضلی الله علیه واله: قن لم شخ الققاه و اللی قفزی فظل. زیت 


ای ابوذر ! آن گاه که دیدی برادر تو در دنیا زهد می ورزد و به دنیا بی علاقه 
است به سخنان او گوش ده, زیرا| او به تو حکمت فرا می خواند. 


اس مار ری کست ؟ 
فرمود: کسی که قبور و پوسیدن اجساد را فراموش نکند و زیادی زینت 
وصا را خی کته و ام را تاقیمت اه (ا وت اس اه فانی و نون مه 


شود (دنیا) ترجیح دهد و فردا را از عمر خویش نشمرده و خود را در میان 
مردگان به شمار اورد. 


1 


پا آبادر ! ِنْ ال تبازک و تعالی لَم یوح ی آن مْتَع المال وَلکن آحی ری 
انس بکقد رک و کم من الساجدین و اغبة رک حثی بانیک اليقين. 


ای ابوذر ! خدای تبارک و تعالی به من وحی نفرموده است که مال و ثروت 
کرتآوری کنم: بلکه به من وحی فرمود که (به پاس نعمت های پروردگارت) 
او را نسبیع و تقدیس نما و (به من وحی فرمود که) از سجده کنندگان 
پاش قتا آن کاه کهصر ک کمن ات مت فرا رستداما عباوت کین 


م۳ 


با آباذر ! ای ایس القلبظ و آملسن عَلّی الرّض و لْعَقْ آصایعی و رک 
لجمار یقیر سح و ادف حلفی قَعن رغب عن ستتی قلیسن متی. 


ای ابوذر ! من لباس خشن می پوشم و بر زمین می نشینم و انگشتان خود 
را (هنگام خوردن طعام) لیس می زنم و بر الاغ بی زین سوار می شوم و 
دیگری را در پشت سر خود سوار می کنم. پس هرکس از شیوه رفتار من 
روی بتابد از من نیست. 


كِ 


با باذیااعت السال و السّرَّفِ دب لدین الرّجْلِ من ذَبین ضاریین فی 
رب القتم قاغازا فیها < خی اص ها تاه نصا مسا 


لت ی سول له سب الخاضعُون الْتَواضِعُون الّاکژون اللَة کثیرا 


1 


ِ ۲ ولکن فُقراء الفملمین قاَهغ بتَحطوّن رقاب التّاس _قیفول هم 
حرَتة الجَنّه کما أنمْ عا حتّی تحاسَیوا 0 رت قواللٍ ما مَلکنا 
تور و تقد و ۱ آفیض تیا قفیض و مشط ولتت عَبونا را کی دعانا 
قجبنا. 


ای ابوذر ! | دوستی مال و شرف و مقام دنیوی, بر دین مرد. از دو گرگ 
خونخوار بر گله گوسفند بیشتر صدمه می زند که (شبانه) , بر آن هجوم 
آورند تا صبحگاه چه از گوسفندان به جای بگذارند؟ ! 


گفتم: یا رسول اللّه ! کساني که از خدا همی ترسند و خاضع و متواضعند و 
خدا| را زیاد پاد می کنند ایا انان به دیگران در بهشت سبقت خواهند جست ؟ 


فرمود: نه, بلکه بینوایان مسلمین؛ , قدم بر شانه های مردم نهاده و به سوی 
بهشت روان خواهند شد, آن گاه خزانه داران بهشت می گویند: به جای 
خویش باشید تا درباره تفا ات نه طهال. ایور پاسخ می دهند. بر چه ما 


را حساب خواهند نمود, به خدا قسم ما حکومتی نداشتیم تا جور 


و ستم بکنیم و (یا) عدل و داد به کار بندیم و ثروتی به ما داده نشده بود که 
ببخشیم و (یا) بخل ورزیم ولکن ما پروردگار خود را عبادت و بندگی کردیم 
تا دعوت حق رال 


54 


یا آبادر ! ان الکیا مغ لْعْلوب و الأبُدان و ار ال تباترک و تعالی سائلنا 
عَقّا تعغناً فی خلاله قکیف بما تعقنا فی خرامه: 


ای ابوذر! دنیا دل و جان و تن مردم را به خود مشغول می دارد و به 
حقیقت که خداوند تبارک و تعالی ما را از نعمت های حلال که به ما ارزانی 
شده مورد بازجویی قرار خواهد داد تا چه رسد به نعمت هایی که از حرام 
به دست امده است. 


55 

1 ِ ۱ س ۶ ۵ - 2 و زا 0 ۳ و 0 مر ]- 0 »وس ز 3 1 ۳ 
پا اباذر! اٍنی قَذ دَعَوَث اللة جّل جلالة آن یجّعل رژق مَن بجبیی الکفاف و 
ان یعطی من ببغصْنی کثرع المال و الولد. 


اق ا اس ا صا ال لاه امک ری تا رای سرا 
قدر حاجت قرار دهد و مال و فرزند دشمنان مرا زیاد گرداند. 


دتارا بقرضهن الطبا فرضا. 


ای ابوذر! خوشا به حال کسانی که در دنیا زهد ورزیده و به آخرت دل 
بستند. زمین خدا را بساط .خاک آن وا فرش و اب ان را عطر خووشن 

قرار داده اند و کتاب خدا را ۱۳۹ زیرین نزدیک به خود ساخته اند 
و دعاء (و خواندن خدا) را به منزله لباس رویی خود گردانیده اند,(9) خود 


7 
یا آبادر ! حرث الاخه الْعمَل الصَالخ و حرّثْ الگنیا المال و اون (10) 


ای ابوذر ! کشت و زرع آخرت؛ کردار شایسته (عمل صالح) است و کشت 
و زراعت دنیاء مال و فرزندان است. 


58 


لا وت ج.-. ]و مس- 

پا بات ان زبی اخبرنی فقال: و عزیی و جلالی ما ادر 3 
۶و > سِ 1 1 ۰ .۰ 1 ۳2 9 

ایکا ء عیّد ی و ای آابیی لَهْم فی الّفیق الأعْلی قضرا لایشر 


قال" ۳ یا سول اللّه آی الق متخ ۱ 


ِ 


91 


قال: اَکتَرَهْم بِلْمَوَت ذکراً و أحَسْهم له استغدادا. 


ای ابوذر ! پروردگار من به من چنین اعلام فرموده است: به عرّت و جلالم 
سوگند عبادتگران به قدر آن پاداش که در نزد من برای گریه (از ترس 
خدا) تعیین شده است دریافت نخواهند داشت و من برای گریه کننده در 
قالغ: ترین مراتب بهشت قصری به پا خواهم داشت که دیگری در آن 
شریک نشود. 


رن الا اما مان ویک فر ات ؟ 


۲-۰ 
اما 
۳ 
# 


ِ‌ 


0 


ع‌ِ 
بدو 


یه 


فرمود: آن کس که از همه بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را بهتر از همه به 
استقبال ان اماده سازد. 


93 
یا آبادر ! لذا دَحل اور اقب ائفسع الب و اسَتوسع 
فلتْ: قما عَلامَة ذیک؟ بایی أئت و ی یا رَشولّ ال 


ی ره ۵ م و - 0 0 0 
قال: آلانابة الی دار الْخْلودٍ و اللجافی عَن دار الْفْرُور 5 الاستعداد لِلَمَوّت 
وو وله 5 

۸ در ۸ , 


ای ابوذر ! هر گاه نور در دل تابید. دل گشاده و فراخ می گردد. 
۹ تیآ رتسول اللفابتر مر صاورم فدای تو باد, تشباته: ان چیست؟ 


فرمود: علامت آن میل به سوی آخرت و کنار رفتن از فریبکاری دنیا و 
آماد کی مه .غر ک: پیش از رسیدن آنْ انسنت. 


600 
یا آبادر ! ق للم و لاتری الثاس ألک تخشی ال قیکرشوک و قلْبْکَ فاجد. 
ای ابوذر ! از خدا بترس و مردم تو را نبینند که " تو از خدای (بزرگ) می 


اس ایا و و 
است. 


61 
با آبادر ! لیکن لک فی کل" شی ع نی (صالِحَذ) فی الوم و الاکل. 


ای ابوذر ! در هر چیز (حتی) در خوردن و خوابیدن, دارای نیت 


602 


یا آباذر ! لبفظَم جلال اللّهٍ هی صورک قلا کر ما یدْکُرُْ الْجامل علد 
الکلپ له اخزه و علد الختریر للم اخزه. 


ای ابوذر ! باید جلال (و عظمت) پروردگار عالم در دل تو عظیم و بزرگ 
باشد و او را سبک یاد نکنی, چنان که مردمان جاهل و نادان هنگامی که 
سگ و خوی را می بینند می گویند خدایا او را خوار کن. 


پا آبادر ! ان له مَلاکةه قیاماً من خیقیه ما رَقعوا رَوْسَهُمْ حلی یقح فی 
الصّورٍ لَفْحَة خر قیفُولون جَمیعاً: 

سبحاتک ک ما عبدناک کما یتبفی لک 1 تعبد 

له کا کل ععل ستمن تب لتق ععله من تم ۱ 
آن دلوا ضَُبّ من غسْلین فی مَطلع الد لعلث مِنه جَماجم من فی 
مغریها و لو رَفرث جهنم رفرة لمّ یبق ملک مرب و لا تبی مَرْسَل الا 
حرّجائیا لته یو تفسی تفسی خنی ینسی ابراهيم سب ق یقول یا 
رب تا خلیلک ابراهيمْ قلا تنسنی. 


ای ابوذر ! خدا فرشتگانی دارد که از ترس او همواره برپا ایستاده اند, 
سرهای خود را به زیر انداخته اند تا روز قیامت که در صور دمیده شود, آن 


7 


منژه و پاکی تو, و سپاس توراست. ما تو را ان گونه که سزاوار توست 


بندگی نکردیم. 


و در آن روز اگر مردی دارای عمل هفتاد پیامبر باشد, آن را از شدت آنچه 
در آن روز می بیند کم می شمارد و اگر سطلی از چرک و ریم دوزخ در 
مشرق زمین بریزند مغز سر کسانی که در مغرب زمینند به جوش می آید 

و اگر جهثم به خروش آید, هیچ ملک مقرّب و پیغمبر مرسلی نمی ماند مگر 
بهآنو دز می اند دمن حوبند پروردگارا نجاتم 


را می خواهم, نجاتم راء حتی ابراهیم علیه السلام اسحاق فرزند خود را از 
یاد می برد و می گوید پروردگارا من خلیل تو ابراهیم هستم, پس مرا 
فراموش منما. 


64 


ِ 
ت ۶ 


یا آبادر ! لو امَراخ من نساء هل الْجتَه اطلعث من سماء الخلیا فی لیلّه 
طلماء لاضاعت لها الاض افص بصَیُعَا الم یله ابر و لوجد ریح تشرها 
جَميخ اهل الارض ولو ان تَوّبا من یاب هل الجتّه ثشر الیو فی الا 


لضعق من ینظر الیه و ما حمَلنَة بَصارْهَمَ. 


ای ابوذر ! اگر زنی از زنان اهل بهشت از اسمان دنیا سر خویش را در 
میان شب تاری نمایان سازد. زمین از تابش ان بیشتر از تابش ماه شب 
چهارده روشن گردد و عطری که از (پریشان کردن زلف) او بلند شود به 
مشام تمامی اهل زمین برسد و اگر یکی از لباس های اهل بهشت. امروز 
در دنیا گشوده شود هرکس 7 بنگرد از هوش برود و دیدگان مردم تاب 
دیدن ان را نیاورد. 


65 
۳۳ ۳ ۳ 9 9 9و یم 
یا آبادر ! امْقض ضوتک علد الْجناز و علد الْقتال و علد الفْرّآن. 


ای ابوذر ! آواز (صدای) خود را نزد جنازه ها و هنگام جنگ (با دشمنان دین) 
و هنگام تلاوت قران اهسته ساز. 


66 


5 ۳ ۳ ژٌّ 5 سر 
یا آبادر ! |ذا تبقت جِنارّة قَلیکن عَمَلکّ فیها الک و الَحُسوع و اغْلَم تک 


لاجقْ به. 


ای ابوذر ! هنکاهی که دنبال. جنازه می. روی بسن باید کار نقة در ان حال: 


67 


یا آبا در ! اعْلَغ یکل" شیت ادا 5 قسّد قالملخ دواو و لذا قَسَد الْملْخْ فیس 
له توا و اعلق آن کیکش فلقین الستک من غير عجب و الکسل بنج 
سهر. 


ای ابوذر ! بدان که برای جلوگیری از فساد هرچیز, نمک دوای آن است؛ 
ولی هرگاه نمک فاسد گردد دوایی برای آن نیست؛ و بدان کو در بین شما 
دو صفت (ناپسند است) یکی خنده کردن بدون تعجب و دیگری کسالت 
دون بین خوایی کشیدزن. (دد غباذت خداه‌ند. غالم) در اخر تتنب. 


68 
یا آبادر ! رَکْعتان مُفْتَصدتان فی تقکر حَبر من قیام لَیلو و القَلْبُ ساو. 
ای ابوذر ! دو زکعت نماز میانه. (غیر طولانن که:زیاد سیک هم. نباشد) .با 


ق و فکر أعام بایدر ۶۱ بی‌ شید به عاوت استادن. آتنت در حالن 
که قلب از انديشه عبادت غفلت داشته باشد. 


609 
3 1 <>. ۲ ۶ اج ۳ 1 ضٍ سس 5 
یا آبادر ! آلحق تقیل مر و الباطل خفیف خُلوّ و رب سَهُوو ساعه ثورث خژّنا 
ای ابوذر ! حق. سنگین و تلخ است. و باطل سبک و شیرین است و چه بسا 


هوسرانی یک ساعت (در دنیا) باعث حزن و غم طولانی (در آخرت) می 
گردد (و چه بسا در دنیا هم). 


70 


با آبادر ! لایفقة الرَجْل کل اْفقه حثی بری التّاس فی جثب اللّهِ تعالی آمنال 
الاباعر تم یج |لی تفسه قَیکُون هو خر حاقر لها. 


ای ابوذر ! مرد. فقیه تمام فقیه نمی شود تا مردم را در جنب عظمت خدای 
تعالی به مانند شتران بی ادراک بیند. سپس به خود نگریسته و خود را کمتر 
از آان ای 


1 


ور ۰ مت ءنل 
یا ابادر ! لا تصیتٌٍ حقيفة الایمان خی تری الناس کلم حمقی فی دبنهم 
وی روت 24 ءعج ‏ و هو 5 7 
عقلاء فی دنیاهم. 


در دنیای خود عاقل ببینی.(11) 


72 


با حاسیتٌ ششک قِل أنْ تجاست قَهع ون لجسایک قدا و رن تک 


بل آَنْ تون و تجهّرٌ یِلعرض الاکْبٍ یوم تعْرَض لا تخفی عَلی الله متک 
خافیه. 


ای ابوذر ! تو خود به حساب خودت پیش از آن که تو را به پای محاسبه آرند 
برس, تا فردا محاسبه بر تو آسان گردد و خویشتن را بسنج پیش از آن که 
تو را بسنچند و برای عرضه بزرگ , به. پیشگاه خدا رفر زستاخیر آمادکی بیدا 
کن که هیچ چیز از تو بر خدا پنهان نمی ماند. 


73 


با آبادر ! اشتی من له قا تن تسش ده لا آزال عیت آافت. لین 
العانط معا خوتی استتتی من الماکنن الانن محی. 


اي انوس ای ها سا کرد ای ای کف تیار اشت خر رت 
برای تطهیر می روم سر و روی خودم را با لباسم می پوشانم و از ان دو 
فرشته که با من همراهند حیا می کنم. 


تس سِ 


3 و 3 ۵ 2 
با آباتر! آْجث آن تخل الجلّه؟ 
ع‌ِ 


ِ ۲ ث- عِ 
فْلنْ: عم فداک آبی و أمّی 


9۱۶ کت مت ۹ اما ۳۳ و ند تن لك 
۱ 
حیاء. 


قال: لت با مشول ال ! نا تشتگیی من ال 


قال:, لیسن دک الْحَبَء ول للَحباء من ال آنْ لاتشتی اْعتای و لیلی 
تحقظ الْجَوَفَ و ما وعی و الر لس و ما چوی و من اناد ناخه الا < 
زيته الْلیا قاذا کلت گذیک أضَبّت ولاية ال 


ای ابوذر ! آیا دوست داری که به بهشت درآیی؟ 
گفتم: آری, پدر و مادرم به فدایت. 


فرمود: پس آرزو را کوتاه کن و مرگ را نصب العین خویش گردان و از 


کم با رون الما همم سا از فا ای کم 


فرمود: حیا از خدا چنان نیست (که به نظر می رسد) لکن حیا از خدا آن 
است که گورها و پوسیدن در آن را فراموش نکنی و جوف (یعنی شکم و 
عورت) و هرچه در آن است و سر و انچه در ان است (بعنی اعضاء داخلی 
و چشم و گوش و زبان را) کنترل کنی (از حرام و گناه نگه داری), هرکس 
کراهت. و بزر کی اخرت را بخواهد ,باید زینت: دنیا را ترک تماید: بش ان گام 
که چنین باشی (يا بشوی) به مقام دوستی 


خدا رسیده ای. 


75 
۳۳9 0 هه سس 0 س 0 
با آبادر ! یکُفی من الذْعاء مع البرٌ ما یکُفی الطعام من الْمِلح. 


ام ای سا ایا سا اس ان ار اس 


76 
3 پ ر +۶ ثِ/ ۳ ۳  -‏ مه / مس 2 بسح 
پا اباذر ! متّل الذی یذغو بغیر عَمَلِ کمتل الذدی یژمی بغیر وترٍ. 


ای ابوذر ! مثل کسی که بدون عمل (شایسته) دعا قف. کنده مانند کسی 
است که بدون زه کمان را برای تیراندازی می کشد. 


77 


3 ‌ 1 9 9 9 9 ءِ 
۱۰۲ ۷ "۳ ۵ |[ ۶ س رم 0 | - و ر و و زر 0 7 راعء : رف ۳ 
پا ابادر ! ان اللحَ یضلخ بضلاح العبد ولد و ولد ولده و يِحَفظه فی دویرّته و 
الدور حَوَلةّ مادام فیهم. 
ای ابوذر ! خداوند به وسیله صالح بودن شخصی اصلاح می کند فرزندان و 


فرزندان فرزندان او را و ز مت او را درباره خانه و خانه های مجاورش 
شا امن که ور مان ان ات یوار مس که 


کند: 

1 - مردی که در میان بیابان اذان و بعد اقامه بگوید و بعد نماز به پا دارد. 
پس پروردگارت به فرشتگان می فرماید: به بنده ام بنگرید, نماز می خواند 
در حالی که کسی غیر از من او را نمی بیند. آن گاه هفتاد هزار ملک نازل 
فی کرد وال اوه مارم رارندو ۲ فروای آرمروو یرای اه را دا 
امرزش می خواهند. 

سجده کند و در حال سجده به خواب رود, خدای تعالی می فرماید: بنگرید 
به بنده من که روح او پیش من و تنش در سجده است. 


3 - مردی که در میدان جهاد باشد. همراهانش 


فرار کنند و او ثابت قدم به جهاد پردازد تا کشته شود. 
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1 ِ ۳ 1 9 ۳ 1 ی ۳۳ 1 
يا ابادر ! ما من رَجّل یجْعل حبهنه فی بفعه من بقاع الازض الا شهوث له بها 
یوَمّ القيامه و ما من مَنزل بنزلة قَوَم الا و اصَبحٌ ذالک المنزل یضلی عليهم 


او بلعتم دك 


ای ابوذر ! هیچ مردی پیشانی خود را به نقطه ای از نقاط زمین تقی مدارد 
فکز اب که آن نقطه زمین در روز قيیامت بر آن (سجده به نفع او) شهادت 
دهد و منزلی نیست که گروهی در آن فرود ايند مر سحرگاهان همان 
فتزل .و ان صلهات می فرستد.ا اسان کزد: 


ای ابوذر ! هیچ صبح و شام نیست مگر نقاط زمین همدیگر را ندا می کنند؛ 
ای همسایه من آیا بر تو گذشت کسی که ذکر و یاد خدای متعال را نماید, 
پا بنده ای که پیشانی خویش برای سجده برای خدا بر تو نهد؟ برخی گویند 
آری و برخی گویند نه, هرکدام که آری بگوید بر خود می بالد و شاد می 
گردد و خود را بر دیگری برتر می بیند. 


فی الاْض شَجره بآنیها و انم 0 سا 4 َععه قاه ۳۳ ٍ 
السَجَرّ کذلک حئی تکلم ِِِ ی اد یالگلقو اْعظته قولوغ: «ایْحَد اللَه 


ای ابوذر ! آن گاه که خدا - جل ثنائه - زمین و درختانی که در آن است را 
بیافرید به هر درختی که فرزندان آدم می رسیدند منتفع می گشتند و زمین 
و درختان همین گونه بودند؛ ۳ 1 گاه که گناهکاران فرزندان آدم به آن 
کلمه (نادرست) بزرگ تکلم کردند و به خدا نسبت پدر و فرزندی دادند 
چون آن سخن بگفتند زمین بر خود بلرزید و نفع درختان از میان رفت. 


92 
یا بادر ! ان الارْض لتبکی عَلی المَوّمن اذا مات آَرْبعينَ ضباحا. 


ای ابوذر ! همانا که زمین. بر مومن تا چهل روز بعد از موت او می گرید. 


ای ابوذر ! هرگاه بنده ای در بیابانی تنها باشد. پس وضو بسازد و یا تیمم 
ام ده ۱ 
ای ری را اس را سنا و 
دیده نمی شود و به رکوع او رکوع و به سجودش سجده نمایند و به دعای 


94 
ِِ ۳ 2 ۳ 1 
یا ابادذر ! من اقام و لمٌ یقن لمْ یضل معءة الا مَلکاة اللذان مَعة. 


ای ابوذر اهر کس برای نماز, اقامه بگوید و اذان نگوید, با او جز آن دو ملک 
که با وی هستند نماز نمی خوانند. 


95 


یا آبادر ! مایین شاب" یدغ للّ الْلیا و وه و آَمَْ شبابَة فی طاغه ال 


- 


الا آغَطاةٌ اللهْ جر ائْتّين و سَبْعينَ صدّیقا. 
ای ابودرا هر جوانی کهبزای دا تاه امه آن زا فرن تماید هحوازی شور 
تا دز اطاعت خدا به بسانم عدا سم به آو اعر و توات هضای وود 


896 
يا آبادر ! الذَاکرْ فی الغافلین کالمُقاتل فی الفاژین. 


ام ناوات ها رای اه سر او 
در میان فرارکنندگان, جهاد کند. 
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ی 0 9 9 ۳ 

یا اباذر ! الجَلیس الطالح حَیرّ من الوَحدّه و الوَحَدَة حَیرٌ من جلیس السوء و 
ت‌ مت اقتیج "۳ صحم لل ک 

اقلا ء الخیرِ حَبرْ من السٌکوتِ و السْکوث حَیر من افْلاًء الشر 


ای ابوذر! همنشین نیکو بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد 
است و بیان خیر بهتر از سکوت و سکوت بهتر از بیان و گفتار شر است. 


898 


با بات لا تصاجت الا مُوَمنً و لایأکْل جعامک لا ۱ تقي و لا تک طَعام 
الفاسقین. یا آبادر ! َطْمٌ طْعامک من ثحب فی الله و کل طعام من یچبک 
فی ال : عَروَجل. ‏ 


اه ایودر انش مت کی اراد ها ام ی را سس 
پرهیزکار نخورد, تو نیز طعام افراد فاسق را نخور. 


ای ابوذر ! به کسی طعام خود را بخوران که در راه خدا او را دوست می 
داری, تو نیز طعام کسی را بخور که تو را در راه خدای عزوجل دوست می 
دارد. 


با امن ال له عرَّوجلَ عند لسان کل" قایل قَلیتّق ال ام و للم ما 


ای ابوذر ! خداوند فر وخل نزد زبان هر گوینده ای است. یس باید سخن گو 
از خدا بترسد وباید بداند چه می گوید. 


90 
یا آبادر ! نک فْصُول الکلام و حسَبْک من الکلام ما تبِلعْ به حاجتک. 


ای ابوذر ! از گفتن سخنان زائد و لفو خودداری کن, تو را از سخن همان 


91 
؟ وب ت 0 یک رز لا سس 
یا آبادّر ! کفی یالمَرء کذبا آن یحدّت یکل مايسْمَع. 


ای ابوذر ! در دروغگو بودن کافی است که شخص هرچه می شنود نقل 
نماید. 


92 
3 ۳ ءِ س 
یا آبادر ! ما مِنْ شی ء أَحَوَ؛ٌ بطول السَجُن من اللسان. 


ای ابوذر ! برای زندان طولانی هیچ چیز سزاوارتر از زبان نیست. 


93 


با آبادر ! من اجْلال اللّه تعالی ارام ذٍی السّیته الَفْسَلم و ارام حمَله 
الفْرَآن العاملین و کرام السْلطان الَمْفْسط. 


ای ابوذر ! از (مصادیق) بزرگداشت و تعظیم خدای تبارک وتعالی: احترام به 
پیر مرد ربش سفید مسلمان و احترام به حاملان قران که بر طبق 
دستورات آن رفتار می 0[ دادگر است. 


94 


یا آبادر! ما عمل من لَغ یخقظ لسائة, یا آبااژ لاتکُن غیاباً و لا مَاحا و لا 
طقَاناً و لا مماریا. 


ای ابوذر! کسی که زبانش را (از بدی) نگهداری نکند, عمل (خیری و 
جو مباش. 


93 
1 1 تن ِ م‌م 9 
با آبادر ! لایزال العَبَد یداد من اللّه بُغداً ما ساء خُْف 


دورتر می شود. 


96 
۱ 291 1 ِ هن 1 و ۶ 1 ۳ ۳ 
یا آبادر ! الِمَهٌ الطَیبَةٌ صَدَقة و کل خطوو تخطوها ی الصّلواه صَدَقد. 
ای ابوذر ! سخن پاک (از گناه و بدی) صدقه است و هر قدم که به سوی 


نماز (جماعت و مسجد) بر می داری صدقه است (برای خداست و ثواب 
صد قه دارد.) 


#7 


3 ۳ 3 ض 3 
> ] - و حِ 9 ۳ هت ات ۶ و ك 
يار ابادر ! من اجابت دای الله ۲ اخسن عماره مقساجد الله کان توابة من 


اللّه, اد 

فلت یب نت و آمٌی با سول ال کیت تَفْغر قساجة اللّه؟ 

قال: لا ترقخ فا الضواث و لایحاض فیها یالباطلٍ و لایشتری فیها و لا یباغ 
و و مت فیها قان لَم تفقل قلا تلومَن یوم القیامه الا تفشک. 


ای ابوذر ! هرکس دعوت کننده به سوی خدا (کسی که اذان و يا اقامه می 
گوید) را لبیک گوید و دعوتش را اجابت کند و آباد ساختن مسجدهای خدا را 
به نیکی انجام دهد پاداش او از ناحیه خدا بهشت است. 


پر سول اه ر ممام سای ماخ وهای وا وا نا 


فرمود: (آبادانی مسجد به آن است که) صداها (به گفت و گو) در آن ها 
بلند نشود و در آن ها از کارهای باطل و از بیهوده کاری خودداری شود و 
خرید و فروش در آنجا انجام نگیرد و از لغو, تا در مسجد هستی بپرهیز و الا 
در روز رستاخیز جز خودت را سرزنش منما. 


98 


با آباتر! ان ال تعالی, یقطیک ما دٌ قت جالساً فی المسْجد بکل" تفس 
۳ ج فیه ترجه فی اه و فصلی غلیک الْعلانكة و تنب لک یکل" تقس 
تتفشت فیه عَشر حسنات و ثفحی عَنک عَشر سیئات. 


ای ابوذر ! خدای تبارک و تعالی تا تو در مسجد هستی به تو به شماره نفس 
هایت. درجه در بهشت عطا خواهد فرمود و فرشتگان بر تو صلوات می 
فرستند و به هر نفس تو در مسجد ده حسنه برایت نوشته می شود و ده 
سیثه از تو محو می گردد. 


عِ 
نزن هدهالا یه اتقو وصانتوا و راطوا نو 


قال: فی ائنظار الصّلوه خلت الصلوه. 


یا آبادر: اسباغ الْوْضُوء فی المکاره من الکقّاراتِ و کنر الاختلاف ی 
لعتیناجد در الخّباط. 


ای ابوذر ! آیا می داتی که این اند «اصبر وا و صابر وا و رابطوا» در چه مورد 
نازل شده است. 


گفتم: نه, پدر و مادرم فدای تو باد. 
فرمود: درباره انتظار بردن (اوّل وقت) نماز است پس از نماز (دیگر). 
ای ابوذر ! ! وضو را به طور کامل ساختن در ناگواری ها (مانند سردی هوا) 


از ز کفارات گناهان تخت و تیار رنه میج وا رفتن؛ , همین ها رباط است 
(که در ایه ای که گفته شده به آن امر شده است.) 


100 
یا آبادر ! یقُول اللّغْ تبازي 5 تعالي ان آحت الْعباد الّی الَْتحابّوْنَ بحلالی(13) 
(من آلی) الْمْتعلقَة فلوم بالعساجد 5 تون بالأشحار اولتک ادا 


آَردث باهل الأَرْض عَفْوْبهٌ دک هم ۶ فن وب آلد دوع 5 عَلهّم. 


ای ابوذر! خدای بزرگ و بلند مرتبه می فرماید: محبوب ترین بندگان پیش 
من کسانی هستند که (با حلال من) يا از جهت من (به خاطر من) با یکدیگر 
محبت و دوستی می نمایند و دل های آنان با مساجد پیوند دارد و در 
سحرگاهان به استغفار می پردازند, انان کسانی هستند که اف بخواهم به 
زمین عقوبتی متوجّه سازم به خاطر انان عقوبت را از ایشان باز می 
دارم. 


101 


یا أباة ! کل فی المسجد لَقْو الا تلاتة: قرآءغ مُصل", آو کر الله, أة 
/9 وس / فر و د ۵ او 


ِ 


سایْل عْنْ علّم. 2 


ای ابوذر | هرگونه نشستن در مسجد لغو و بی فایده است؛ مگر در سه 
حال: یا در حال نماز مشغول قرائت قرآن باشد, یا به یاد خدا ذکر بگوید, یا 
به آموختن دانش (دین) اشتغال ورزد و بیر لنند. 


۳ 0 ک 


تماما ینک بالععل قالة لابق ععل 
3 روجل «[تما یتَقَبّلّ ال من 


۲ 
ع 
بت 
تس 
11 
۱ ۳ 
3 ۳ 
5 


ای ابوذر! برای مقرون گشتن عمل به تقوی, بیشتر از اصل آن عمل 
اهتمام کن؛ زیرا عمل با تقوی کم نیست. چگونه عملی که مورد قبول 
درگاه خدا باشد کم شمرده می شود ! خدای عزوجل می فرماید: «عمل را 
پروردگار از پرهیزکاران فقط, می پذیرد.» 
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۱ 1 ۳ 
۵ 
23 
ِ 
,م٩‏ 
سّ 
با 
ح بح 
ك 
3 
1 


( ,ٍ 0 ۰ ۳۳ اما 
۱ 


ای ابوذر! مرد از پرهیز کاران به تفا قفی. ید تا خود راء سخت تر از 
محاسبه شخص درباره شریک خود مورد محاسبه قرار دهد. پس باید بداند 
خوراکش و انجه می توشد و آتچه هی بوشد از چه راهن تهیه شده استت؛ 
از حلال استیا از خرام. 


ار هرآ و ماه ی کی مسا اما تن 
کجا او را به اتش وارد سازد. 


104 
3 ۳ ۳ 3 "۳ اشست ۵ 2 ۳ ۳ ل 
یا آباار ! من سَتَه آن یکون آکرم الّاس قلیّق اللَة عرّوجَل. 


ای ابوذر ! هرکس دوست می دارد گرامی ترین مردم (در نزد خدا) باشد 
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۳۱ 


پا آپاتر! ال تم ای اللّه حل ناه ۵ کرک 1 وَاَکُرمَکُم عید 


تفای له و انجاکم من داب الله که له حَه 


تست ۳ 


ای ابوذر ! محبوب ترین شما پیش خدای جل ثنائه کسی است که بیشتر به 
باد اه باشت هزیر و کزامف ترین شما پیش خدا پرهیز کارترین شماست 
برای اوء و نجات یابنده ترین شما از عذاب خدا کسی است که بیشتر از او 


106 


یا آبادر | |( امین الّذِین بلفون ال عَوجل من السّی ء الْذی لایّفی مئة, 
حوفاً من الخخول فی الشهه. 


اق. آیخکو ا ز کار اد ۲ .. ۲ : 2 ۱ ۱ 
بوذر ! پرهیزکاران کسانی هستند که از چیزی که از ان پرهیز لازم 
تست (وعلال است) اتاب‌می کنر ات خرس آن که یادا در. شمه داخل 
شوند. 


1 
- 


یا آباتر! من آطاع ال عَرَوِجَلٌ قَقَه دک ال و ان قَلت ضَلا و صیامة و 


ال 


با 
لاه َلفرآن ۱ 


ای ابوذر ! هرکس که در اطاعت خدای عزوجل باشد ذکر خدا کرده (حقیقتاً 
خدا را یاد کرده است) گرچه تماز و روز (مستحبی)اش اندک باشد و کمتر 
قران بخواند. 


ه‌ 


109 
1 کت 1 [ ۶ سك 1 ِ 1 ء و ۲ 2 و 
یا آبادر ! آَصَلٌ الدّین الورَغْ و رَأسْة الطاعَة. 


خداست. 


109 
یا آبادر ! کُن ورعا تن آعْتدالتّاس و عیژ نکم الورَغ. 


ای ابوذر ! پرهیزکار و با ورع باش تا عابدترین مردم باشی و بهترین بخش 
دین شما پرهی زکاری و با ورع بودن است. 


110 


ا آباثر! قطلْ الْعلم یز من قجّل الْعباده و الم نم لو صَلمْ حلی تکُوئُوا 
الحنایً و منم حثی تکوئوا الاوتار ما ینقَعْکمٌ ذایک الا بوَرع. 


ای ابوذر! فضیلت علم از فضیلت عبادت بهتر است و بدان که شماهاز اک 
آن قدر به نماز بایستید که مانند کمان خمیده شوید و آن قدر روزه نیز 
که مانند زه کمان لاغر شوید به شما سودی نمی رسد جز با پرهی زکاری و 
ورع. 


1 11 
3ٍِِ_ِ ۱ لو 1 0- 1 ‌ " ًِ جه ]۱۵ ۶1۲ 1 لب 7 
با آبادر! ان أَمْل الْعع و الدْهد فی الخبا هم أقلباء الله حَفا 


ای ابوذر ! آنان که اهل پرهیزکاری (ورع) و زهد در دنیا هستند حقأً اولیاء 
خدا هستند. 


ای ابوذر ! هر کس در روز قیامت سه جیز همراه نداشته باشد زیانکار 


است. 
گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد, آن سه چیز چیست؟ 
فرمود: ورعی که او را از محرمات خدای عزوجل باز دارد. و حلم 


(بردباری) که به آن با نادانی (بی خردان) سفیهان مقابله نماید, و خلق 
(نیکو) که با آن با مردم مدارا نماید. 


یا آبادر! ان سک آن تون آموی التّاس قَتوکلْ عَلی اللّه و ان سک أن 
تکون أَكْرَمّ اللاس قالّق اللَة و ان سوک آن تکون آعُتی الا فکُنْ یما فی 
باه خر وحل آوتو‌نمی نها فی‌بیدیی 


ای ابوذر ! اگر خواهی نیرومندترین مردم باشی پس بر خدا توکّل کن و اگر 
می خواهی (در نزد خدا) عزیزترین مردم باشی پس از خدا بترس و از 
نافرمانی اش بپرهین ور اگر می خواهی بی نیازترین مردم باشی پس به 
آنچه پیش خدای عزوجل است مطمئن تر باش نسبت به آنچه در دو دست 
خودت می باشد. 


7 ؟ّ و ۳ ت۳۳ 
با آباتر !لو أَن اللّاس کلم آخذوا بهذه الأیه لََلَهُم: «وعن بلق اللّه بقل لَة 
۳ وو ؟ و و بت ۶ و شاخ 1 - ووو 
رجا و ره من عبث لایکتیت و عم بتوکل علی الله قهو عسبة حَسَبْهْ ان ال 


ای ابوذر ! اگر تمام مردم به اين آیه رفتار و عمل می کردند همه را کفایت 
می کرد: «ومن یتق اللّه یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب.. تک 
یعنی هرکس از معصیت خدا بپرهیزد خدا برای آو گشایشی قرار می دهد و 
از راهی که گمان ندارد به او روزی می بخشد و هرکس بر خدا توگل کند 
(و عاقبت کارهای خود را به او واگذار کند) از جهت کفایت مهمات او را 
تاه ی تا اس خی نا چم مه ال دام 
رساند, محققا خدا نوا هه ح ابر حایق خضات) آتدانه مفدز ی هن 
فرموده است.» 


1 


با آبادر ! یول له جلَ تتاوخ: و عرّبی و جلالی لایورُ نی قوای علی واه 
لا جعلنت شاه فی تیه و همَومَة مَهٌ فی اختیه و صَقلّث السّمواتِ و الارَضَ 
ره 5 فلت یه ضرعت و کلث له من وراء تجاتو کل" تاجر. 


اب اوتاسدای سارک وصالی ی ردان نو الم ند کش شوه 
من خواسته مرا به خواسته خود مقذم نمی دارد مگر این که من او را در 
مکنون جانش بی نیاز می سازم (بی نیازی اش را در باطنش قرار می 
دهم) و چنان می کنم که اندیشه ها و همّ او مصروف امور اخروی او گردد 
و آسمان ها و زمین را ضامن روزی او می گردانم و درآمد و حرفه او را 
نگهداری می کنم و من برای او خواهم بود فراتر و برتر از 


تجارت هر بازرگانی. 


ت_ 
ب( 
[ره 


:َ 


ای ابوذر ! اگر فرزند آدم از روزی خود ورن همان طوری که از دی 
می گریزد, روزی او به وی خواهد رسید چنان که مرگ او را در می یابد. 


117 
یا آبادر ! آلا َعَلَمَک گلماتِ یفک ال روج بهن"؟ 
قلثْ: بلی یا سول الله صلی الله علیه وآله. 


۳ ِ ۳ 

قال خقظ ال یحَظک, اخقظ ال تجدة آمامک, تَعْرّف ای ال فی 
لَ ِ 0 ۳ 1012 لا سل" اج 9-9 م 

الرخاء بقرفک فی السَده و (دا سالت قاشال ال عرْوجل و لا استقت 
قاشتین باللم, فقه جری الْعَلمْ بما و کائن الی یوم القیامه, َو أمّ الق 
هم جهذوا آن بلقغوک بشبی ء ل یکت لک» ما قدروا علبه و لة هو آن 


ای انوا ابا قامونم هر سای که خدای, عشوع کم رسای ود 
رج ۳ ۹ 


عرص و ال سای اه 


فرمود: (حرمت) خدا را (در زندگی) نگهدار تا تو را حفظ کرده, (حرمت و 
عظمت) خدا را نگهدار تا او را پیش روی خود یابی, خویشتن را در حال 
فراخی با خدا اشنا ساز تا تو را در حال تنگدستی و شدت بشناسد, هر گاه 
خواستی سوال کنی, پس از خدای عژوجل سوال بکن و هرگاه خواستی از 
کسی یاری جویی از خدا یاری جوی, پس به تحقیق که قلم بر انچه تا روز 


جاری شده است. در نتیجه اگر تمام مردم بکوشند که سودی به تو برسانند 
که بر تو نوشته نشده است بر آن توانا نخواهند بود و همین طور اگر تمام 
مزدم تبکونند که ضرق یه تو-برخانند. که خدا رن تم نتوشته امتت سس ان 
توانا نخواهند بود. پس اگر توانستی که برای خدا کاری با رضا و یقین بکنی, 
بکن و اگر نتوانی ات باش؛ زیرا که بر صبر و شکیبایی در 
تحمل آنچه از آن کراهت داری خیر فراوان مترئب است و همانا پیروزی 

توآم با شکیبایی است و فرج و گشایش توأم با غم و اندوه است و به 
وی که اهر وان ای اسانی‌ و ام اسشت. 


1198 
۱ 9 _ ۳ وم او 
یا ابادر ! استَعغعن بغتی الله یغنک اللة. 
زر وه 31 
قفْلتْ: و ما هو یا رَسول الله؟ 
1 ۲ 7 71 1 ‌ِ جر -_ ده 0 ‌ 9 
قال: عدآء یوم و عشاء یلي, قَمن قتع بما رَرقة له قهو آغتی التاس. 


ای ابوذر ! خود را به آنچه خدا تو را به آن غنی ساخته غنی دان (و خودت را 
محتاح دیگران مگردان) تا خدا تو را بی نیاز گرداند. 
مت تا رل آله‌صلی لاه وا 
فرمود: غذای صبحانه یی روز و شام یک شب. پس هرکس به آنچه خدا به 


او روزی عطا فرموده قناعت ورزد (راضی باشد و اظهار احتیاج نزد مردم 
نکند) او غنی ترین مردم است. 


یا آبادر ! ان اللة عَرَوَجل یفول: اِتّي لسث کلام الحکیم بل ولکن هَمَدُ و 
سامح ‌ِ كت سم _ 
هواغ, قَانّ کاٍن هَثّهْ و هواة فیما ات و آژضی جعَلنْ ضَمَتَة حَمدا ی و 


ای ابوذر! خدای عزوجل می فرماید: سخن دانشمند حکیم را که بر زبان 
می راند (و در دلش غير آن است) نمی پذیرم بلکه آن را می پذیرم که در 
دل دارد و آن مقصود و هدف اوست, اگر اراده و قصد او مصروف انچه 
می خواهم و بدان رضایت دارم گردد. سکوت او را ستایش خود و ذکر (و 
وقار) گردانیده و به جای حمد و ثنا می پذیرم اگر چه سخن نگوید. 


120 


با آباار! ان ال تباتزک 5 تعالی لایلْظرٌ ٍلی ضُورِكُم و لا ٍلی أَموالکُمْ و 
(آقوالکش) ولکن یْظر الی فلوم و آعمالکق. 


پا آبادر ! الّفوی ههّنا, الْفوی ههّنا و آشار |ٍلی ضذره. 


ات انوخر اعدا تاری مالی ه خمی ها تما باه داناس قماژن که 
های شما) نمی نگرد, بلکه به دل ها و اعمال شما می نگرد, آن گاه اشاره 
به سینه خویش کرده و فرمود: ای ابوذر ! تقوا اینجا است, تقوا اینجا 


جایگزین می گردد. 


اما خر ات مس اسان اس مت تا تمس 
1 - سکوت (با معنا) و آن اول(درجه) عبادت و بندگی است. 

اه راما وه انار خوامنه ستحا ی 

ادا ال گر مه ‌عالات: 

4 - و کم چیزی یعنی کمی مال. (زیرا شخص با ایمان نه تنها از مال حرام 


اه ۱۳۶۱۳۳۱۳ 


1227 
8۶ ور ۳ ۰ ِ ۰ ات [ ۰ 
یا ابادر ! هم بالحسته و ان لمٌ تعملها لکیلا ثُکتبٌ من الغافلین. 


اش نتفر اقضد کار شک کم اير خنه. انسام تدهی: با شوایت 9 از غافلان 
شمرده نگردی. 


قال: ود الا ج یی ناه هِمْ فی التّار الا حصایِدٌ آلستنهم؟ 
و 


ای ابوذر ! هرکس ما بین دو ران خود (یعنی عورت) و ما بین دو فک خود 
(یعنی دهان و زبان را از گناه) حفظ کند داخل بهشت گردد. 


گفتم: یا رسول الله هار اعد با انصان مت کون آبا نها وین ماخژه 
قرار می گیریم. 

فرمود: ای ابوذر آیا مردم را به روی در آتش جهنم می افکند جز نتایج زبان 
های ایشان؟ نو مادامی که ساکت هستی سالمی و ۳ لب, به سخن 
گشودی به سود يا زیان تو نوشته می شود. 


124 


یا آبادر ! لرَجُلْ یتکلَمْ بالْکَلِمه فی الَمَجْلس لِيضْحكَهم بها قیهُوی فی جهتَمّ ما 
ین السْماء و الارژْض. 


3 ۳ س 0 5 ه‌ - - - 
یا بادر ! یل للّذٍی یحَدّثْ و یکذِت لیطحک یه الَْوَْ یل له ویل له وَیل لَة. 
ای ابوذر ! مردی در انجمنی سخنی می گوید تا حاضران را نب سب آن 


سخن بخنداند, پس به قدر فاصله گفتن ۲ اشفان دوه آنتن ختض قفوم مت 
افتد. 


ای ابوذر ! وای بر کسی که سخن دروعغ می گوید تا مردم را بخنداند وای بر 
او باد, وای , بر او باد, وای , بر او باد. 


۱۳۵ 


3 
۳ 
‌" 
ها 
3 


و9 ۳ 1 " ۳ ن ۰ ِ 
قلثْ: یا رسول الله قما توب الرَجُل الذی يکذب مَتَعَمَدا؟ 
۳ ۳ [ زر 2 م91 ۳۳ 
ققال: الاسْتَعفار و الطَلواث الحَمَس تفسل ذلک. 


ای ابوذر ! هرکس سکوت کند نجات می یابد, پس بر تو باد به راستگویی و 
البته باید هرگز سخن دروغ از دهان تو بیرون نیاید. 


گفتم: يا رسول اللّه پس توبه کسی که طعدا دروخ گوید چیست؟ 


فرمود: طلب آهر تشن کردن (از خدا) و نمازهای پنجگانه (اثر بدی) آن را 
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+ ِ 1 جر 1۱ - 9۲ 0 ‌ِ 
یا آبادر ! ایاک 5 الفیبة فان الفیبه آشَذ من الزّنا. 
۳9 ختول الله ول لک با: وب ]و 


قال: لا الَِجْلَ بژنی و یوت [لی ال قیئوث اللّْ قلیه و لغب لاققَز ی 
نها ضاحما. 


ای ایهدر | خویشی را از ینت ور سا نرا زر کناها کست کردن از (واه) 
زنا سخت تر است. 


گفتم: یا رسول له اپفز و‌مادرم فدای وبا بهجه علت؟ 


فرمود: زیرا| شخص؛ زنا کرده و سپس توبه می کند پیش خدا پس خدا| توبه 
اش را می پذیرد راز اف در فف. درد ولی غیبت کنندم آفززید نی وه 
فکر ان کسی: را که غیت کزردمه بر او ببخشد و از او درگذرد. 


(27 


یا آباتر! سبابٌ المُومن فقشوق ه قاله فف انز جع چه صعاشن الاه 
حرْمَةٌ ماله کخرّمَه دمه. 


فُلّثْ: یا رَسُولّ ال و قا الْفیَة؟ 

قال: ذِکْرّکَ آخاک بما يكَرَة. 

فْلتْ: یا سول اللّه ! قاِن کان فیه ذاک الذٍی یوک بو؟ 

قال: اعْلَمْ اک |ذا دكرَتَة یما هو فیه قَقد اعْتبْتة و لذا در یما یس فیه 


وق رعلّن. 


ای ابوذر ! ناسزا گفتن به مومن فسق است و مقاتله با او کفر است و 
خوردن گوشت او (به غیبت) از معصیت های خدا است و احترام مال او 
فانند اعترآم‌ شون اوست. 


گفتم: پا رسول ام ی مت فر مود: (غیبت ان است) که درباره 
ثر آذه دیتی. ات شفختین وی هار آنبوش .هی آید: 


ِِ پا رسول اللّه ! حتی اگر آنچه درباره او گفته می شود در او موجود 
باشد؟ 


فرمود: بدان که اگر آنچه را که در او هست بگویی غیبت او را کرده ای, و 
روا داشته ای.) 


128 


یا آباتر! مَن دت عن آچیه الَفْشلم (لْغْوّمن) الْفِیبَه کان حفاً ی ال 
وج آن مه من التار 


ای ابوذر! هرکس از غیبت برادر مسلمان (مومن) خود جلوگیری نماید بر 
خدای عزوجل است که او را از انتشن خهتم اراد سازد. 


129 


ابا !2 هن اافت عتوی اوق ااخسام و هُوَ بیسْتَطی رخ فَتضَرة, تصَه 
ول فی الا و لد خره. قان حدلة و هو بسْتَطیغ تطرخ حَذلَةْ اه 
۳ 


اک | و اخرت 
را ای ما را ان | 
در دنیا و آخرت یاری خود را از او بازدارد. 


130 
۳4 ری من 
با ابادر ! لایوِخْل الجتَه قتان. 
0 اش 
ُ قلثْ: و ما القتاثك؟ 


قالّ: اللَمَامُ يا آبادر ! صاحبٌ التَمیمَه لایستریخ من عذاب الله عَرَّوَجل فی 


الاخرزه. 
ای ابوذر ! قتات داخل بهشت نگردد. 


پر سیدم . قتات کیست ؟ 


فرمود: قتات کسی است که سخن چینی می نماید. ای ابوذر ! سخن چین 
در اخرت از عذاب خدای عزوجل راحت نشود. 
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3 ۳ ِث" ۳ ۲ 54 ۳ ِ 
يا آبادر ! من کان ذا وَجْهّین و لساتین فی الذلیا قَهََ ذولساتین فی الثار. 


ای ابوذر ! هرکه در دنیا دوروی و دو زبان باشد پس او در اتش جهنم (دو 
روی و ) دو زبان خواهد بود. 


1392 


یا آبادر ! الْمجالس بالاماته و اقشاء سِد أخْیک خياتة, قاْتی دلک و اجْتیت 


ملس العشیرو.(15) 


ای ابوذر ! مجالس به امانت است و فاش کردن سز برادر مومنت خیانت 
است پس از ان اجتناب و از مجلس عشیره نیز دوری کن. (اجتناب نما). 


3 
ک 


- 


اما ال ال اه امه را ی رب 
دوشنبه و پنجشنبه بر خدا عرضه می شود,(16) پس هر بنده ممنی را می 
امرزد مگر بنده ای که میان او و برادرش عداوت و کینه باشد پس (درباره 
اين دو) گفته می شود عمل این دو را به حال خود واگذارید تا وقتی که با 
ام ۱ 
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با آبادر ! ایاک و هجران آخیک قاِنّ الْعمَلّ لایتتّل مَع الهجُران. 


پا با ! آلهاک عن الهجْران و ان کُنّت لا ید فاعلاً قلا تهَجَْة (قوق)(17) 
نلائه آیام کملا قَمَن مات فیها مُهاجراً یه کات التار آولی به 


ای ابوذر ! از متارکه (وقهر) با برادرت اجتناب کن زیرا که عمل (خیر) با 
قهر و متارکه به درجه قبولی نمی رسد. 


۱ 1 


مش 
م, 3 


-‌ 


ای ابوذر ! تو را از متارکه (دوری کردن) نهی می کنم, و اگر ناچار شدی از 
متارکه, سه روز تمام با برادرت متارکه نکن, پس کسی که در حال هجران 
با برادر خود بمیرد آتتترن وت او سزاوارتر است. (ظاهرا مقصود از این 
ی و کناره گیری از روی خشم و غضب بر برادر موّمن 
ست 


و3 
با آبادر !من آحتّ آن یتتل لَ الاجال قیاما قليتوَء مَفْعدخ من التار. 


ای ابوذر ! هرکس دوست بدارد مردان در برابرش بایستند پس باید 
نشیمنگاه خود را در آتش جهنم قرار داهد (و مهیا بداند). 


فقال خصل : با تسنول ال 1 لیعْجبّیی الجمال نی وَدَدت 
سَوطی و قبال تعلی حسر قَهّل رهب علی دَلِک؟ 


ر -_ 9 ۳ 
قال: کیف تجد قَلَبکَ؟ 
2 9 ه‌ امس 
قال: آجدة عارفا لِلحق" مُطمیناً اله. 


قالي: لیس لک بالکیر. ولکن العبّر آن تک لح و تتجاورَة الی عغبره و 
تلظر [لی الّاس و لاتری آأَنّ احدا عرص کیک و لادمٌة کدمک. 


ای ابوذر ! هرکس بمیرد و در دل او به قدر سنگینی ذره ای از کبر باشد 


موی کف با رصول الم ام ریخست ارم ۱ ا ها نمی عوا هم 
بند تازیانه و بند کفش پایم زیبا باشد, ایا از این (بر من) باید ترسید و دوری 
کرد؟ (که مبادا کبر باشد). 


حضرت فرمود: دل خود را چگونه می یابی؟ 
گفت: دلم به حق" آشنا در ان ثابت است. 
فرمود: آن کبر نیست ولکن کبر آن است که حقٌّ را ترک گویی و از آن 
تجاوز نمایی به غیر آن و به مردم چنان بنگری که انار حیثیت (ابروی) 


کسی مثل ابرو و حیثیت تو نیست و خونش مثل خون تو نیست. (یعنی خود 
را در هر باب بر مردم برتری دهی, و دیگران را حقیر شماری). 
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رو 7 9 
با آبادر ! کر من یدْحُل الا الفشتگیژون. 
ک 9 ۳ 1 
ققال رَجْل: و هل ینجُو من العبْرٍ آَحذ یا سول الله؟ 


و و ی ۳۳ بش 1 ند مور بر - 
قال: تعم, من لبس الصَوّف 5 رکب الجمار و5 لب العنرز 5 جالس 
القساکین. 


71 + ۳ ۱ مت ۳ تس ۳ ۳ 9 و 
با آباذرا من خفل تضاعزه فقد تری عمن الکتر بعتی ما پشتری من السوی: 


ای ابوذر ! بیشتر کسانی که به آتش 


داخل می شوند مردمان متکبر هستند. 


رقف کف را سره لها یا کی اتکی یو بو کرش عات ی 
یابد؟ 


فرمود: آری, کسی که لباس پشمینه بیوشد و سوار الاغ شود و بز را 


برد از کبر, دور و بری گشته است. 


139 

۳۳ ک ۹ 1 ئ‌ِ تاجن 9 

يا آبادر ! من جر تَوبة خيلاء لمْ یْظر اللةّ عَروَجل الیه یوم القیاقه. 
رٍ ۰ من جر بو ِ وجل الیه یوم القیا مه 


یا آباتر ! رخ الْمْوْمن ٍلی آصاف ساقیه و لاجناح عَلیه فیما بَیتة و بین 
و 
ای ابوذر! هرکس لباس خود را از روی تکبر بر زمین بکشد روز قیامت 
خداوند عزوجل بر وی نظر رحمت ننماید. 

ای ابوذر! مرد مومن شلوار و لباس پایین (پایین لباسش) تا نصف های 
ساق های پایش می باشد (یعنی از حیث تواضع بهتر است) و بدی و عیبی 
بر او نیست در آنچه (پایین لباس) ما بین ساق و بین قوزه های پایش باشد. 
(یعنی پایین تر و بلندتر از قوزه نباشد). 


139 
با آبادر ! من رقع دیلَهْ و خضف نله و عفر وجْهّة قَقَذٌ ری ۶ م مر ار 
ای ابوذر ! هرکس دامن خود را کوتاه نماید (یعنی تا حدود ساق و قوزه پا) و 


کفش خود را وصله زند و (پیشانی) صورت خود را (در سجده برای خدا) بر 
خاک بمالد از کبر دور (و بری) می گردد. 


140 
5 و ۳۹ 0 0 ب 0 9 مش 
یا آبادر ! من کان له قهیصان قَلیلْیسْ آَحَدَهما و یلیس الا خر آخاخ. 


ای ابوذر! هرکس دو پیراهن دارد یکی را خودش بپوشد و دیگر را به 


(41 


پا آبادر ! سَیکُون ناس مر م أنی دون فی التّعیم و یعذُون به» همَتَهُم وان 
الطعام 5 الشراب, و5 یمَدَخون بالقول. اولیّک شرا آقنی. 


ای ابوذر | به زودی گروهی از امقت من خواهند بود که در میان ناز و نعمت 
ولد و با غذاهای لذید (و نعمت ها) نشو و نما کنند, همّت آنان خوردنی ها 
نی های کم کون اشت» عردم ابا را مضه نا مه انان افترار 


یا آبادر لٍ مَنْ ترک لبس الجمال و هو یقدرّ عَلیه تواُْعا لله عَرَوَجَل (فَمَذ) 


ای ابوذر! هرکس (زینت) و پوشیدن لباس زیبا را از روی تواضع برای 
خداوند عزوجل ترک نماید, رازن حالی که بر ان توانایی دارد, خداوند تبارک 
فتعالی نز بن آمحلم کرامت نن‌شانه(2۱) 


توضیح این که: زیور و زینت و لباس زیبا اگر از حلال باشد و از تکبر و 
خودنمایی و خودفروشی نباشد مباح و جایز است ولی ترک ان به جهت 
تواضع و فروتنی برای خدا| نیکو و پسندیده است. 


143 


با آباتر ! طوبی لِمَنْ تواضق له تعالی فی غَیرٍ مَْقَضَه و آَدَلتَفْسَة فی عیرِ 
سک 9 و القشکنه 

رل گناس شور طوبی من غیل یله و َو الْقضْل ین ماه و 
امس ال مه 


ای ابوذر! خوشا به حال کسی که بدون این که نقصی (دینی يا دنیوی) 
داشته باشد برای (رضای) خدای متعال تواضع و فروتنی نماید (نزد مردم) 
و خویشتن را بدون بی مالی و احتیاج, رام و کوچک دارد و مالی را که 
اندوخته است در غیر معصیبت (خد|)(22) صرف نماید و به بیچارگان و 
محتاجان ترحم نماید, و پا اهل فقه (و دانش) و حکمت همنشینی 
(همگرایی) کند. خوشا به حال کسی که اندرونش صالح و شایسته و اشکار 
و بیرونش نیکو باشد و شر و بدی خود را از مردم ار ارد. و خوشا به حال 
کسی که علم خویش را به کار بندد, (و به علم خود عمل 


کند) و مازاد دارایی خویش را(در راه خدا) انفاق نماید و گفتار (زبان) 
خویش را از سخن بیجا (و زیاده از نیاز) باز دارد. 


1944 


با آباذر االستن الکشن من اللباش ؟ الطفیق مق الیاب تلا بحد الفخة فیک 


ای ابوذر! جامه زبر و لباس خشن و پیراهن درشت باف را بر تن کن تا 
(تکبر و ) فخر در تو راه نیابد. 


145 


ی آبادر ! یکُون فی آخر الرّمان قَوَمْ تشون الصّوفَ فی صَيفهم و شْتایهم 
یوت آنّ لَهُمْ القصْل بذلک عَلی غيرهم, آولیک تلعنهم مَلائْکةْ السَموات و 
الأرْض. 


ای ابوذر! گروهی در آخرالزمان پدید ایند که دز کابستان شان و زمستان 
شان لباس پشم می پوشند و گمان می برند که با اين لباس پشم پوشی بر 
دیگران برای آنان (فضلی می باشد و ) فزونی یافته اند (ظاهرا مراد فرقه 
صوفیه هستند) آنهایند که ملائکه آسمان ها و زمین بر آنان لعنت می کنند. 


اصا 
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یا آبادر ! آلا یرک بأَهْلِ الْجتّه؟ 

فلت ی با شون ازله. 

قال کُلٌ آشقث آغير ذٍی طِفْرین لایوْیَهُ به و قُسَم عَّی اللّه له 
ای ابوذر ! می خواهی تو را به اهل بهشت خبر دهم؟ 

خر رای توا سای ای 


فرمود: هر ژولیده موی گردآلود که دو جامه کهنه پوشیده باشد و اعتنا و 
توجهی به او نباشد (یعنی مردم او را خوار و بی مقدار شمارند. (مومن 
فقیری که به علت فقر لباس فاخر به تن نداشته و وضع ظاهری اش با 
نمی کنند و او هم باکی به عدم اعتنای مردم ندارد پس اهل بهشت است) 
اگر خدا را سوگند دهد البته خداوند قسم و دعای او را قبول می فرماید و 
(خواسته او را رد نکند). 


خداوند متعال را شکر می نمایم که این بنده ناچیز خود را توفیق کرامت 
فرمود تا در مورد اين حدیث شریف و معتبر در حد امکان 0( 
معنا تحقیق نمودم و با وقت و دقتی نه چندان کم در تصحیح و تکمیل 
ترجمه و تطبیق متن با مدارک اوّلیه کوشش نمودم و با این 


حال اذعا ندارم که هیچ خطا و اشتباهی ندارد؛ زیرا که بیش از یک بشر 
ناقص نیستم. 


ااف الاب ای اوه 


فهرست کتاب های انتشارات مسجد مقدذس جمکران 


حدیث نام کتاب نویسنده/مترجم قیمت ترجمه حدیث عنوان بصری واحد 
پژوهش 1000 


چهل حدیث برگزیده از پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله احمد سعیدی 
1-00 


مهدی موعوددرکلام پیامبرمحمود 

احمد سعیدی 4000 

اخلاق آثار گناه در زندگی و راه جبران علی اکبر صمدی 15000 

اخلاق عملی آیت اللّه مهدوی کنی 3000 1 

فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی 38000 

تاریخ مسجد مقدذّس جمکران تاریخچه مسجد مقدس جمکران (فارسی) 
واخد قفاب 2000 


مسگد. فقدفه: گر ان تخلیگام ضاخب. آلزمان علنم. الملاخ شید عفر 
میرعظیمی 12000 


]رف اسرار حدیت بنای مسجد مقذس جمعران حسین کریمی قمی 6000 


1 ظاهرا اشاره به آیه 40 سوره هود: ». .هلک قن ستق علیه ال 
وَص آمَن ما آمَن َعَة الا قلیل» و [۳۹ 119 و 120 سوره شعر|ء ». 
اعرفنا بَعَذ تقد الباقین» . 


2( ظاهرا اشاره است بخ مت 59 و 39 سوره بقره... و قولوا تا و آیه 
1 و 162 سوره اعراف.. و قولوا حطه... . 


ام ما ار یلار کس یبور آمالی مور 


ی ۳ و 72 سوره مریم: «وان کم ِِ 
ن عَلی زبک علماً تفْضیا نم نتجی الذین الّقوا و ندز الظألمین فیهاً جنیا». 


5) سوره اسراء, آیه 107 - 109. 

ایمان در اطاعت خدای متعال از جمله اعمال خدا پسند است که می توان 
با ان تحصیل رضای الهی نمود. 

8 استمال اتبت زر می با نش 


9( در باب این که چرا قرآن را شعار و دعا را دثار قرار داده است, در 
کتاب شریف عین الحیات مرحوم مجلسی توضیحی 


فرموده است.؛ اگر کسی بخواهد به آنجا مراجعه کند. 


0) اشاره به آیه 20 سوره (شوری) مي باشد «مّن کان يریذ حزت ت الأختو 
ترة له هی حَرّیه وَمن کان برید حَرّتَ الدئبا ی 
تصی بت *. 


ت 
ِ 


1) مرحوم علامه مجلسی در عین الحیاه در ذیل این کلام فرموده است: 
مراد از همه مردم در اینجا غالب مردم است, يا مراد از (ناس) در (تری 
الناتز:) فرح اهل :شا ارست: 


12( سوره آل عمران, آیه 200 «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا» ای 
کسانی که ایمان اورده اید. (در برابر مشکلات و هوس های) صبر و 
استقامت کنید و در برابر دشمنان 7 باشید و از مرزهای خود مراقبت 
کنید و از (معصیت و عذاب) خدا بیر هیزید شاید رستگار شوید. 


3) لفظ (بحلالی) فقط در مجموعه ورام استو احتمالا غلط می باشد. 
40 سوره طلاق, آیه 2 و 3. 


15( مرحوم علامة فطلسی بر ای اجتناب از مجلس عشیره چند معنی ذکر 
کرده که به نظر می رسد معنای اوّل مناسب تر باشد چنین است: (اجتناب 


از مجلس که خویشان با یکدیگر می نشینند و بد مردم را می گویند). 

6 عرضه داشتن اعمال به درگاه الهی با احاطه علم خدا بر تمام 
موجودات منافاتی ندارد. 

7) کلمه (فوق) که در بعضی کتاب ها هست احتمالاً زیادی باشد. 


8) این ونتتور ند افتضای زمان یفمتر یرای ان است که در آن مان ند 
شد, ولی در این زمان بعضی ان ها میسر نیست. 


9 ظاهراً مراد هنگامی است که برادر مسلمان برهته باشد و او نیز 
توانایی ان را نداشته باشد که برای وی لباس خریداری کند در این 


20( بدیهی است که در شرع مقدذس اسلام لباس زیبا بوشیدنٍ مباح است 
ورزینت نیز تحریم نشده. در قرآن کریم می فرماید: «قل من حزم زينة 


راهم شاه ریم فده است. کت 37 
نیز پیامبر گرامی اسلام از آن نکوهش نموده است که انسان لباس های 
فاخر بپوشد تا خود را بر دیگران برتری دهد و مردم را به حسرت وا دارد... 
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رای فرص رن ارس ای فکمه 
با هر دو باشد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


